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هاي ملي و جهاني شدنهويت
عدنان حسيني

كارشناس ارشد علوم سياسي

مقدمه
.پردازداين نوشتار به بررسي هويت ملي در فرايند جهاني شدن مي

هـا  بعضي ديـدگاه . شويمي مورد بحث وارد مبحث مربوطه ميي چند ديدگاه در مورد مسئله     ابتدا با ارائه  

رنگ و در نهايت حذف خواهد شد و گروهي ديگر بـر ايـن   يت ملي در فرايند جهاني شدن كم     معتقدند كه هو  

هـا از تفـاوت خـود بـا ديگـران،      اند كه جهاني شدن به علت آگاهي بخشي ملي و هوشـيار سـاختن ملـت               عقيده

بعـضي  . هـاي موافـق و مخـالف اسـت        ي متناوب ديـدگاه   روش بحث، ارائه  . شودموجب تقويت هويت ملي مي    

ها كه معتقدند هويت اند، زيرا اين ديدگاههاي موافق و يا مخالف به صورت يكجا و متوالي آورده نشده   ديدگاه

هاي متفاوتي دلايـل خـود را   شوند، هر كدام از منظرتر ميشود يا برعكس احيا و برجسته    ملي حذف و نابود مي    

.بريمه جزئيات بحث ميبكه ما نيز با آوردن متناوب آنها بيشتر پي . اندارائه كرده

)تخريب يا تغيير كاركرد(هويت ملي و جهاني شدن

شـدن منجـر بـه    آيا در عصر جهاني شدن تفكرات ناسيوناليستي جايي خواهد داشت؟ آيـا پديـده جهـاني           

شود كه هـويتي  شود؟  آيا جهاني شدن موجب مي     هاي مليتي مي  رنگ شدن و از بين رفتن برخوردها و نزاع        كم

هاي ملي كمك خواهـد  ها و هويت ول جايگزين هويتي ملي شود؟ آيا جهاني شدن به تقويت فرهنگ          شمجهان

شود؟ آيا جهاني شـدن رونـدي اسـت    كرد؟ آيا گسترش تكنولوژي ارتباطات باعث تنوع فرهنگي در جهان مي    

شود؟كه منجر به افزايش تعامل و تبادل فرهنگي مي

سيار زيـادي اسـت كـه هنگـام بحـث و بررسـي هويـت ملـي در         هـاي ب ـ اي از سؤال  اين چند سؤال، نمونه   

هـاي  هاي متفـاوتي بـه ايـن پرسـش     هاي مختلف پاسخ  از ديدگاه . شودهاي جهاني شدن به ذهن متبادر مي      حوزه

ي تعامـل هويـت ملـي بـا     شود كه دو ديدگاه كلـي در ارتبـاط بـا نحـوه           در اين مبحث سعي مي    . داده شده است  

دو ديدگاه يعني، ديدگاهي كه معتقد است هويت ملي در پرتو مسايل مربـوط بـه           (م  جهاني شدن را بررسي كني    

هـا،  ي جهاني شدن تعامـل    رنگ يا حذف خواهد شد و ديدگاهي كه معتقد است چون در پهنه            جهاني شدن كم  
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و در پايـان نيـز سـعي    ) شـود نـه حـذف   يابد، پس هويت ملي تقويت مـي      هاي ملي افزايش مي   ها و آگاهي  تبادل

.گيري از بحث داشته باشيمكنيم يك نتيجهيم

و ) Hemognization(ستلز و همكارانش معتقدند كه همگرايي روزافزون جهان باعث همگون سـازي            اك

ايم، اما اين به آن معنا نيـست كـه          ما همگي در يك قايق نشسته     . شودهمزمان مي ) Fragmentation(پارگي  چند

ها يـك نـسخه را، كـه از ميـان بـردن      زماني سوسياليست. ائل وجود دارد پاسخ واحد و فراگيري براي تمامي مس      

هاي سوسياليـستي بـا شكـست    ي دردها پيچيدند اما در حال حاضر كه جنبش  داري بود، براي درمان همه    سرمايه

اين گونه است كه . هاي موجود توانايي ايجاد وحدت و جذب مردم را ندارنداند، مكاتب و نگرشمواجهه شده

ايـن  . توانند يك بديل اقتـصادي جهـاني ارائـه دهنـد    ها نميها سرگردانند و اين جنبشم در بين اين گرايش   مرد

نويسندگان معتقدند كه براي خروج از بحران قومي پاسخ مناسب، مبارزه با چنـد فرهنگـي و محدودسـازي آن                    

ي نابرابري است ايـن تـلاش   ارندهنيست، بلكه آن چه اهميت دارد، تلاش براي مبارزه با عوامل ساختاري دربرد       

.باشدهاي سازمان اجتماعي و دوري جستن از تأكيد سياسي بر دولت ملي بايد مبني بر تعريف مجدد بنيان

انـدازهاي از ميـان رفـتن       بيني كمتـري نـسبت بـه چـشم        اما انديشمندان ديگري نيز وجود دارند كه خوش       

او نياز براي بازگشت بـه فرادسـت        . است) Alberttomelacci(يكي از اين محققان آلبرتوملوچي      . قوميت دارند 

ي ديوانـسالار غيرشخـصي را از عوامـل بـروز     اي در مقابل جامعـه هاي تودهرا جهت استحكام بخشيدن به شبكه    

. دانـد هاي قومي ميسالار غيرشخصي را از عوامل بروز جنبشي ديوانملوچي مرحله. داندهاي قومي مي  جنبش

هـاي مختلـف در   داري صنعتي، ارتباط تنگاتنگي ميـان موقعيـت گـروه   ي سرمايه ت كه طي مرحله   وي معتقد اس  

هاي فرودست ـ بـه   گروه. هاي طبقاتي بودندها مشخصاً فرهنگاين فرهنگ. روابط توليد فرهنگ وجود داشت

يدي از ارتباطات را به توانستند شكل دلخواه جدآنان مي. اي برخوردار بودنداي متعارض، از استقلال ويژهگونه

مدرنيزاسيون جوامع پيچيده تأثير مـستقيمي بـر        . وجود آورند كه به لحاظ كيفي با فرهنگ مسلط تفاوت داشت          

كثـرت روابـط و سـيل مـداوم     . اين مناطق داشته و آنها را به درون ماشين عظيم فرهنگ توده وارد كـرده اسـت        

هـا نيـز   از سـوي ديگـر تمـايز روبـه رشـد نقـش      . كندان ميهاي فردي را وير  ها، همگوني و تجانس فرهنگ    پيام

اي دارد و اعـضاي آن را مجبـور بـه پـذيرش روابـط كـاركرد هـسته            هاي فـردي را از ميـان برمـي        وحدت گروه 

)Atomized (هـاي ديوانـسالاري كـه      در نتيجـه ايـن امـر، كاركردهـاي انـساني اجتمـاعي، بـه سـازمان                . كندمي

از نظـر ملـوچي احيـاي قوميـت الزامـاً بـا          . شود رفتار اجتماعي هستند، واگذار مي     اندركار تعريف و تنظيم   دست

هاي بسياري معتقدند كه جريان) 1. (هاي آشكار ارتباط ندارد، بلكه پاسخي است به نياز به هويت جمعيتبعيض

گـشايند و جـاي   تر در جوامع ليبـرال دمكراتيـك ب     هاي مدني گسترده  يابي ملي بايد راه را بر هويت      قومي هويت 
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جامعـه معتقد است كه اين امر در حـال حاضـر، در   ) Rimaond bertone(رايموند برتون . خود را به آنها بدهند

هـاي قـومي ـ    از نظر او حتي هويت. انگليسي و فرانسه زبان كانادا ـ البته به درجات متفاوت در حال تحقق است 

هـاي بـين قـومي، از ميـان     ي شـدن، سكولاريزاسـيون و ازدواج      ي صنعت ها احتمالاً به واسطه   زباني نيرومند كبكي  

گونـه از  كنـد، آن گرايـي را از هـم متمـايز مـي    او بـا ديـدگاهي بيـشتر ابزارگرايانـه، دو نـوع ملـي             . خواهد رفت 

در ايـن ناسيوناليـسم، شـمول يـا     . انـد گرايي كه در آن، جامعه و نهادها بر مبناي وحدت فرهنگـي، بنـا يافتـه     ملي

پيونـد يـافتن آن بـا يـك كليـت جمعـي       . شدن افراد، مبناي قومي، زباني، ديني و همبستگي فرهنگي دارد     مثتثني

به اعتقاد برتون، در اين گونه . هاي افراد استجويانه باشد، بر اساس انگيزشپيش از آنكه پراگماتيك و منفعت    

ندارد زندگي بـالاتر ارائـه كنـد و    رود استاجوامع، فراهم آمدن امكان عضويت در گروه ديگري كه احتمال مي          

بنـابراين اگـر چـه تـأثير ديگـر          . امكان گسست افراد از جامعه قبلي و پيوستن به آن اجتماع جديـد كمتـر اسـت                

اي كـه آن گـروه و نخبگـان بـر آن اصـرار      ها بر رفاه مادي آن جامعه حايز اهميت است، اما تهديد عمـده     گروه

.دهدمبستگي زباني و فرهنگي آن گروه را در معرض خطر قرار ميدارند، تهديدهايي است كه تماميت و ه

جوامــع داراي ايــن . ورزدگرايــي بــر ابعــاد ابــزاري نهادهــاي اجتمــاعي تأكيــد مــينــوع ديگــري از ملــي

اند كه از طريق همبستگي جمعي، مشكلات را حل كنند و از اعضاي خـود   گرايي، به اين منظور پديد آمده     ملي

اهتمـام  . شـوند اين گونه جوامع، جوامعي عقلاني ـ قانوني محسوب مي . آورندحمايت به عملدر مقابل دشمنان 

اي در آنهـا   ي اعضاء و نخبگان اين گونه جوامـع، حفـظ قلمـرو يـا سـرزميني اسـت كـه نهادهـاي جامعـه                       عمده

يـا معيارهـا و   و بـر اسـاس توليـد      . مبناي شمول يا مثتثني شدن در اين گونه جوامع، عرفي است          . حاكميت دارند 

توانـد عـضو   به لحاظ نظري، هر كسي كه از اين معيارها برخوردار باشد، مـي . گيردهاي قانوني صورت مي  رويه

طلبانه است و اجتماع به اين جامعه به حساب آيد در اين گونه جوامع، پيوند فرد با نظام اجتماعي، عمدتاً منفعت        

)2. (كند از طريق منافع كسب مييابي بر مبناي نهادها، هويت خود راجاي هويت

رسـد كـه بـا قطعيـت نظـر بـه       تر بودن بعد ابزاري، در اين نوع ناسيوناليسم، به نظر نمـي        با توجه به برجسته   

اين نوع از ناسيوناليسم، كه مبنايي است براي حفظ خود و جمع در . دخول اين ايده را در حوزه ناسيوناليسم داد 

بـه ويـژه اگـر آن بعـد     . گرددهاي بسيار دور جوامع انساني برميمندي بيشتر به سده ها بر اساس بهره   مقابل پديده 

ها و آداب و رسوم جـاري آن جوامـع در نظـر گيـريم، واقعيـت مطلـب بيـشتر آشـكار             اش را همان سنت   قانوني

نيكي و انـد كـه ناسيوناليـسم يـك حـس مكـا        اي ناسيوناليسم بر اين عقيده    چون اكثر انديشمندان حوزه   . شودمي

توان به عنوان ابزاري براي كسب منفعت از آن استفاده كرد، بلكه به اين معنـي                ابزارگرايانه نيست، نه اينكه نمي    

گرايي، مواردي نيستند  ي مليچرا كه بسترهاي شكل دهنده    . اين حس و ايده حاصل يك تفكر مكانيكي نيست        
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هاي مهم ناسيوناليسم، بعد هويت چرا كه از جنبه. د آوردكه بتوان آنها را در فرايندي ابزاري و مكانيكي به وجو

.بخشي آن است كه كاملاً فرايندي غير ابزاري است

، براي تبيين نياز به هويت جمعي در )De-deffrenttiaion(از اصطلاح تمايززدايي   ) Parsonese(پارسونز  

هاي اجتمـاعي وجـود دارد،    از نقشاو مدعي است كه تكثيري روزافزون،. كندهاي خاص تأكيد مي ميان گروه 

توانند هويت بـا ثبـاتي را بـه    ها نمياما هيچكدام از اين نقش. شود در قالب آنها عمل كند كه از فرد خواسته مي    

.فرد ارائه دهند

خيزند و هويتي را از طريق بازگشت به   در اين جاست كه سازوكارهاي گزينشي تمايززدايي به مدد برمي         

شود و به نيازي جمعي كـه در     اين گونه قوميت به عنوان منبع هويت احياء مي        . دهند ارائه مي  هاي اوليه عضويت

).3(گويد جوامع پيچيده از اهميت بالايي برخوردار است، پاسخ مي

ي امـروز در زيـر   با توجه به اين كه هويت به عنوان يك نياز انـساني و اجتمـاعي در جوامـع مـدرن شـده       

ها نيستند، بازگـشت  وركراتيك محو شده است، و عامل هويت بخشي دروني براي انسان   هاي ب ي سازمان سيطره

اي كه در جوامـع، در حـال رشـد    هاي ملي و قومي، پديدههاي اجتماعي طبيعي هويت بخش مثل گروه      به گروه 

ديـداي  در آلمـان و پيـروزي كان  ) هـا نئونـازي (هـا  توان به عنوان نمونـه ظهـور مجـدد نـازي          دوباره است كه مي   

، در انتخابات رياست جمهوري فرانسه در سـال  )Janmary Lopaer(گرايي راست افراطي، ژان ماري لوپن ملي

.شوندترين كشورهاي جهان شناخته مي اشاره كرد دو كشوري كه به عنوان مدرن2002

عد مكـانيكي   بنابراين اگر ساختار اجتماعي جوامع در دنياي جهاني شده بخواهد به سوي همساني برود، ب              

هـاي  توان شاهد ازدياد احـساس نيـاز بـه عامـل    كند و در نتيجه ميگير پيدا مياين گونه جوامع بيشتر حالت همه 

چنـين  سـاز باشـد و هـم   تواند عامل هويت اش مي هويت ملي به خاطر قدرت بالاي بعد هويتي       . هويت بخش بود  

چنـين در دسـترس بـودن و جاداشـتن در     عـي و هـم  ي ملي به خاطر طبيعي بودن و داشتن يك انسجام طبي        جامعه

.ها بيشتر مورد توجه قرار گيردي تاريخي و اجتماعي انسانحافظه

با در نظـر داشـتن ايـن نكتـه كـه از ابعـاد مهـم و تأثيرگـذار جهـاني شـدن، گـسترش جهـاني فرهنـگ و                    

هـا،  و تميز كردن انسان  ) كاك فردي به معني انف  (ايدئولوژي ليبراليستي است و اين ايده با تأكيد بر تمايز بخشي            

به نوعي . شودهاي ديگري كه زمينه و بستر اين انديشه را ندارند، با موانعي جدي روبرو ميها و ملتدر فرهنگ

توان گفت كه اين گرايش ليبرالي در جهـان غـرب، ابتـدا حاصـل يـك فراينـد تـاريخي اسـت وشـايد هـم                           مي

ي حـال، جوامـع جديـد، بـا تقويـت انديـشه      . ئولوژيهاي توتاليتر باشدگرايي فاشيستي ايدواكنشي، به حس جمع  

گرايي فاشيستي و حتي كمونيستي را بـه       گرايي، برآنند كه آن افراط در جمع      ليبرالي و يك نوع تفريط در جمع      
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ي مدرنيتـه   توانـد حاصـل عميـق شـدن انديـشه         چنين فرايند گسترش فرديت، مي    و هم . نوعي جبران كرده باشند   

ي فرد اين حـس فردگرايـي   يعني با تقويت عقلانيت و واداشتن اين عقلانيت به تعامل و واكنش در دايره          باشد،  

جهان اكنون در برابر جهـاني شـدن و   . شودكه با فاكتورهاي فردگرايانه، توأم شده منجر به تقويت ليبراليسم مي         

گرا در اين فـضاي  هاي جمعها و ايدهنگهاي فرهنگي قرار گرفته و با وارد شدن فره       ها و تجانس  افزايش تبادل 

هـا و   ظهـور مجـدد جنـبش     . شـود عمومي، اين فرهنگ و ايدئولوژي فردگرايي و ليبرالي به چـالش طلبيـده مـي              

.اي از اين گرايش به سوي هويت يابي جمعي در قالب ملت استهاي ناسيوناليستي در جهان نمونهحركت

ر سطح سياسي، دو مشكل اساسي در جوامع پيچيده به وجـود        هاي قومي و ملي د    به اعتقاد ملوچي جنبش   

ي نيازمندي اعضاي اجتماعي بـه حقـوق جديـد، بـه ويـژه حـق       هايي درباره ها پرسش آورند، اول اين جنبش   مي

كـه در ايـن مـورد يـك سـرزمين      . دوم، خواهان نوعي حـق خودمختـاري هـستند   . كشندمتفاوت بودن پيش مي   

حتـي منـاطق    . باشـد يندهاي سريع توسعه، در معرض تمايز و ارتباطات چندگانه مي         جغرافيايي است، بواسطه فرا   

هـاي منزلتـي تـضعيف      در همـين حـال، محـدوديت      . يابنـد هاي مركزي مي  اي نيز خود را در معرض مدل      حاشيه

كه ها را تضمين كنند و اين گونه است توانند، همبستگي گروهشود و ساختارهاي اجتماعي سنتي، ديگر نمي  مي

.هاي قومي، ملي پاسخي به اين فرايند هستندجنبش. شونددچار تجزيه و واگرايي مي

گيرد و اي به خود ميشود، و فضاي جهاني حالتي شبكهاز جمله مواردي كه باعث ارتباطات چندگانه مي

باشـند، نـه   شود كه ساختارهاي سنتي كاملاً احاطه بر فضاي سرزميني و ذهنـي نداشـته   اين حالت هم موجب مي 

هاسـت كـه ايـن حالـت      تبادل فرهنگي ميـان ملـت      .تاز شود اينكه تفكر و فرهنگي بدون بستر و زيرساخت، يكه        

تر صورت  اي و ارتباطات سريعتر و گسترده     اي را به وجود آورد، امري كه به مدد تكنولوژي مدرن رسانه           شبكه

.گيردمي

هـا در اثـر فراينـد جهـاني شـدن         اهي جمعي ملـت   ها، تشديد خودآگ  يكي از دلايل اهميت تبادل فرهنگ     

هـدف اصـلي ايـن    . اي جهـاني اسـت  هـا در جامعـه   يكي از ابعاد جهاني شدن، احساس شهروندي ملت     .باشدمي

اي نـسبت بـه موقعيـت خـويش بـه يـك       هـا در چنـين جامعـه   انـسان . هاسـت جامعه، ايجاد نزديكي بـين ديـدگاه    

هـا و نيـل بـه خودآگـاهي جمعـي مـوردنظر،             براي تقويت ديدگاه  تبادل فرهنگي،   . رسندخودآگاهي جمعي مي  

هـا و   تـوان بـه كـاهش حاكميـت دولـت         ها، مي از دلايل ديگر لزوم تبادل ميان فرهنگ      . باشدراهكاري مؤثر مي  

در حال حاضر سخن از دولت حداقل به جاي دولت حـداكثر اسـت بـه همـين     . ها اشاره كرد افزايش نقش ملت  

يعنـي عـصري كـه در آن    هـستيم  ) Postwestphalia Era(اي پـساوستفاليايي  اي به نـام دوره دليل ما شاهد دوره

بنـابراين در   . شـود ها مطـرح مـي    ها بيش از دولت   حاكميت دولت از كنترل كمتر برخوردار است و حقوق ملت         
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 از اهميـت  الملـل، منـاطق نيـز   در نظـم كنـوني بـين   . يابـد هـا اهميـت بيـشتري مـي    چنين شرايطي تبادل ميان ملت  

ي بومي ـ  اي چون روزنا از واژهاز اين رو عده. يعني به رغم جهاني شدن، مناطق هنوز تأثيرگذارند. برخوردارند

ي واهمگرايـي  برنـد ماننـد نظريـه   نام مي) Localism(گرايي و منطقه) Globalism(گرايي جهاني يا تلفيق جهان  

يعني همگرايي در اثر جهاني شـدن  . است) Integration(يي و همگرا) Fragmentation(كه تلفيقي از واگرايي  

اين امر خود موجب گرديده است كه مناطق در فرايند جهاني . يابداي شدن تحقق ميو واگرايي در نتيجه منطقه

هـاي منـاطق اسـت و تبـادل تمـدني،      شدن، خواهان هويت مستقل درخور براي خود باشند، تمدن يكي از جلوه         

)4. (آيد از تبادل فرهنگي به شمار ميهاي مهمترجلوه

سازي فرهنگـي از جهـات فراوانـي        ذكر اين نكته مهم است كه تبادل فرهنگي با ادغام فرهنگي و همسان            

سـازي فرهنگـي، فراينـدي اسـت كـه يـك       ادغام يـا همـسان  همانطور كه از عنوان مشخص است،    . تفاوت دارد 

ر اختيار داشتن ابزارهاي تسلط و تـسخير، سـعي در اسـتحاله و    ساختي با دفرهنگ در يك گفتمان نابرابر و تك      

ايـن  . ي خـود نخواهـد داشـت    كردن يك فرهنگ ديگـر را دارد و فرهنـگ مقابـل تـواني بـراي عرضـه                 آسميله

به نظر نگارنده اگر در فرايند جهـاني  . شدن مورد ظن و گمان به حق است ي جهاني اي است كه در پديده    مسأله

اين حاصل يـك   ) مثل فرهنگ غرب  (شويم   هرچه بيشتر يك فرهنگ در فضاي جهاني مي        شدن ما شاهد تسلط   

فرايند طبيعي فرهنگي درون ملتي نيست، كه فرهنگ مسلط به دليل داشـتن فاكتورهـاي مثبـت فـراوان در حـال           

هاي مقابل به دليل سنتي و عقب مانده بودن محكوم به حل و حذف هستند گسترش و پيشروي است، و فرهنگ

وقتـي ايـن    . ي فرهنـگ غـرب اسـت      برنـده و گـسترش دهنـده      ي در اختيار داشتن ابزارهاي پيش     بلكه اين نتيجه  

ها براي سر خود دارد و ديگر فرهنگفرهنگ بزرگترين قدرت اقتصادي، سياسي و تكنولوژيكي جهان را پشت         

در حال گسترش جهاني ) دنكر(ي جهاني شدن  اند، طبيعي است كه فرهنگ غرب در پروژه       ابقا در حال مبارزه   

هاي فاقد ابزارهاي سلطه و برخوردار نبودن از يك فضاي چند ساختي و چند صـداي                 چون فرهنگ ملت   .است

بينند در اين فضا است هاي صاحب اين ابزار، مورد تهاجم، ميفرهنگي و هويتي، خود را در مقابل فرهنگ ملت

تا همزيستي فرهنگي و ايـن يكـي از عوامـل مهـم رشـد               سازي فرهنگي بعد غالب جهاني شدن است        كه همسان 

ادعـاي پايـان تـاريخ را       ) فرهنـگ ليبرالـي   (وقتي كه اين فرهنگ     . هاي منفي نسبت به جهاني شدن است      ديدگاه

ي جهـاني شـدن، مـشروع     داند تا حد زيـادي واكـنش نـشان دادن در مقابـل پديـده              رسالت ايدئولوژي خود مي   

گيري هستند هاي مشخص هويت فرهنگي، در حال نضج و اوجاي ملي با نشانه   هنمايد اين است كه خواست    مي

اري عمـلِ   بـا برخـورداري از حـد قابـل قبـولي از خودمخت ـ            ) Geo-culture(و راهكار اين است كـه ژئوكـالچر         

در چنين حالتي ساختارهاي    . تك بعد شود  ) Geo-Politic(جانبه، جايگزين ژئوپلتيك    گراييِ سرزميني چند  ملي
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.شوندهاي خود، بيشتر به هم نزديك ميماعي و ملي جهاني با حفظ شناسهاجت

هـا و   به دليل درهـم تنيـدگي ملـت       . اي معتقدند كه ژئوكالچر جايگزين ژئوپلتيك شده است       امروزه عده 

ها به جاي مطلق بـودن  ها به روي يكديگر، حاكميتتحول ساختاري در حاكميت و گشوده شدن درهاي تمدن  

اين امر سيستم ارتباطات و فرهنـگ را جـايگزين قلمـرو جغرافيـايي كـرده و ايـن بـه معنـي                       . اندشدهگر  مذاكره

).5(حال آن كه مكان بر جغرافيا مبتني بود . اين فضا بر فرهنگ مبتني است. جايگزيني فضا به جاي مكان است

هـا و مـسايل ملـي و    نها، رويكرد افزايش بحرا ي مليت يكي از رويكردهاي مهم در جهاني شدن و مسأله        

بر اساس اين رويكرد، توسعه و افزايش سطح مراودات و مبـادلات            . هويت خواهي در فرايند جهاني شدن است      

. شـوند هـاي قـومي و فرهنگـي بـوده و در نهايـت  باعـث خيـزش قـومي مـي               ساز بسط و گسترش آگـاهي     زمينه

 مايكل براوان، با تأكيد بر ايـن نقـش و تـأثير          پژوهشگراني چون، واكركونر، اليزابت روبينسون، هربرت بلومر و       

سـازي فرهنگـي، ارتباطـات را بـيش از ايجـاد همگـوني و همگرايـي،                ها براي يكسان  ي دولت تلاش يك سويه  

در اين ميان نقش ارتباطات را بيش از ايجاد همگوني و همگرايـي،         . شمارندهاي قومي برمي  موجب بروز بحران  

سازي براي وحدت ملي و در اين ميان نقش ارتباطات به جاي زمينه. شمارندرميهاي قومي ب  موجب بروز بحران  

هـاي ارتبـاطي در حـذف    اين رويكـرد بـه نـاتواني تكنولـوژي    . شودها تلقي ميساز بحران جهاني، به عنوان بستر   

ويـت  ي ارتباطـات، موجـب تق     كند و بر عكـس معتقدنـد كـه انقـلاب در زمينـه             ي علايق قومي اشاره مي    معادله

) Walker conner(واكركونر . هاي فرعي ـ فرهنگي و رشد و تقويت نيروهاي گريز از مركز شده است آگاهي

تـرين  ، يكـي از مهـم  )Karl W.Dutsche(دويـچ  پردازان ايـن طيـف بـا انتقـاد از كـارل     ترين نظريهاز جمله مهم

الملل، به درسـتي روي ايـن نكتـه    ينسازي و تئوري ارتباطات در علوم سياسي و روابط بسخنگويان مكتب ملت  

تأكيد دارد كه ضرورتاً بسيج اجتماعي بيشتر مـردم در وضـعيت نوسـازي، عـاملي در جهـت تـسريع روزافـزون                     

بـه اعتقـاد او بـسيج اجتمـاعي و گـسترش ارتباطـات بـه همگـوني بيـشتر مـردم             . آيـد همانند سازي به شمار نمي    

هـا و  هاي قومي و آشـنايي بـه وجـود تفـاوت    هاي فرهنگي گروه  هيانجامد، بلكه احتمالاً سبب افزايش آگا     نمي

سـازي  تا زماني كه دولت مركزي انسجام لازم را ندارد و تلاش در جهت همسان        . شوداختلافات ميان قومي مي   

ي خـود،  هاي قومي و ملي نسبت به از دسـت دادن هويـت فرهنگـي ويـژه           فرهنگي به عمل نياورده است، اقليت     

كنند اما هنگامي كه دولت مركزي در صدد بـسط نفـوذ فرهنگـي خـويش در منـاطق                   خطر نمي چندان احساس   

خلاصه اينكه به باوركونر، ارتباطـات دورن       . شودهاي قومي شروع مي   ي اقليت آيد واكنش خصمانه  قومي برمي 

.كنندقومي و ميان قومي، هر دو نقش مهمي در خلق آگاهي قومي، ايفا مي

با ) 6(دو نظريه پرداز مكتب شيكاگو ) Herbert Blumer(و هربرت بلومر ) Robert park(رابرت پارك 



72

هـاي همگـاني دارنـد و بـا       سـازي رسـانه   اي در مورد كاركرد يكپارچه    پژوهشگران اين نوع رويكرد نظر بدبينانه     

هاي  نابسامانيها را مسئول بسياري ازهاي همگاني در عرصه فناوري ارتباطات، اين رسانه    محور قرار دادن رسانه   

Michal(مايكل براون . دانندگسيختگي اجتماعي، ميجامعه مدرن، از جمله از هم E.Brown (  معتقد است كـه

هاي قومي نقاط مختلف جهـان شـوند، ايـن تـأثيرات كـه بـه       توانند محرك جنبش هاي ارتباط جمعي، مي   رسانه

هاي مي است، از نقش الهام بخش ارتباطات، شبكه  هاي قو الملل بر ترغيب هويت خواهي    نوعي ناظر بر نظام بين    

دهـد، نقـشي كـه از طريـق تـأثيرات          المللي در جريان اين وقـايع خبـر مـي         خبري و نيز وسايل ارتباط جمعي بين      

. ها در مناطق ديگر از جهان را بـه دنبـال خواهـد داشـت        نمايشي، تقاضا و مبارزات مشابهي از سوي ديگر گروه        

كند، با به كارگيري تمام ابزارهـا و وسـايل و    بين شمال و جنوب، فرهنگ چيره سعي مي       چنان كه در روابط     هم

هاي ممكن، الگوي زيستي، مصرف، رفتار و حتي بينش مردم ساير كشورها را به دلخواه تغيير دهد، در                  تكنيك

هـاي قـومي   حاكم، اين سعي و تلاش براي فرهنـگ ديگـر گـروه   ) ملي(هاي روابط بين قومي نيز از سوي گروه   

اي شريك در قدرت، اين تغيير را بپذيرند و حتي با رضـايت  هاي حاشيه اگر چه شايد برخي گروه    . مدنظر است 

ي فرهنگـي قـرين موفقيـت       و رغبت از آن استقبال كنند و يا در مقاطعي، اين قبيل اقدامات تحميلـي در عرصـه                 

آورنـد يـا بـا      در برابر اين اقدامات سرفرود نمي     هاي قومي ديگري نيز وجود دارند كه        باشد ولي در مقابل گروه    

.اندي قومي در انتظار شرايط مناسب ماندههاي زير خاكستر و خفتهي نهضتسكوت معنادار خود، به مثابه

هويت ملي، مدرنيته و جهاني شدن
ي آن جدال ميان موضوعات محلي و جهاني، از عناصر ذاتي جهاني شدن است، فراينـدي كـه بـه وسـيله                 

هـاي زمـاني و مكـاني را    دستخوش دگرگوني شده و تحـت تـأثير گـسترش ارتباطـات اجتمـاعي كـه محـدوده                 

اي موضوعات محلي و جهاني، درتار و پود يكديگر پيوند خورده و شبكه. گيرندگذارند، شكل ميسر مي پشت

جهاني شدن از طريق . دشونهاي خود در آن شبكه، دگرگون ميي تعاملآورند كه هر دو در نتيجهبه وجود مي

هـاي قـوي و فرهنگـي و        ي جهاني از يـك سـو و نيروهـاي متنـوع فرهنگـي، تفـاوت               تنش ميان نيروهاي جامعه   

احيـاي نيـرو و جـذابيت هويـت ملـي و ناسيوناليـسم پاسـخي                . دهدسازي از سوي ديگر خود را بروز مي       همگن

.سازي قرار داردايند فزاينده همگنسكولاريستي است به تقاضاي هويت در دنيايي كه تحت تهديد فر

اعضاي يك فرهنگ با هويت ملي مشخص، اكثراً در يك خودآگـاهي و حـسي كـه آنهـا را از ديگـران       

از . هاي زماني و مكاني فرهنـگ هـر ملتـي مـشخص اسـت             كند، مشترك هستند، خاستگاه و چهارچوبه     جدا مي 

روز بيشتر بت ـ فشرده شدن فضا و مكان و زمان روزبهزمان تسريع روند وابستگي متقابل جهاني چه منفي، چه مث

روندهاي واگرايي در حال شده است و امروزه طي فرايندي در قالب جهاني شدن هم فرايندهاي همگرايي و هم
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مـل و تبـادل فرهنگـي    در اين فضاي آميخته با اعمال متقابل، ارتباط فرهنگي متقابل نيز منجر به تعا   . انجام هستند 

ــدار مــي ــن  كــه شــودپاي ــد تجــانس فرهنگــي و هــم موجــد آشــفتگي فرهنگــي اســت   اي ــادوراي . هــم مول آپ

)A.Appadorai (پنج بعد متمايز براي فرهنگ جهاني قايل است كه عبارتند از:

هـا،  يعني جريـان جابجـايي توريـست      ( ابعاد قومي؛ كه منظور او از اين عبارت، جريان جابجايي مردم             -1

).ها و كارگران ميهمان استها، اخراجيديآوارگان، پناهندگان، تبعي

هـاي چنـد مليتـي و    ي شركت ابعاد تكنولوژيكي كه با جريان ماشين محوري به وجود آمده، به وسيله    -2

.هاي دولتي اشاره داردملي و سازمان

.باشدهاي سريع پول در بازارهاي ارز و مبادلات بورس مي ابعاد پولي، كه شامل جريان-3

هـا، تلويزيـون و   اي روزنامـه اي كه شامل جريان تصاوير و اصطلاحات است كه بـه وسـيله     رسانه ابعاد   -4

.گردندها، توليد و فشرده ميفيلم

هـاي دولتـي يـا ضـد     هاي وابسته به ايدئولوژيشود به جريان انگاره ابعاد ايدئولوژيكي، كه مربوط مي  -5

هـاي دمكراسـي، آزادي، رفـاه حقـوق و     ـ يعني انگارهدولتي كه شامل عناصر ديدگاه جهاني روشنفكري غرب  

).8(غيره هستند 

كننده خواهد بود،   ي تقويت كننده، به همان اندازه كه يك پديده      در فرايند جهاني شدن، فرهنگ سرايت     

سابقه براي توسـعه و توليـد،   منظور از تقويت، ايجاد امكانات بي. اي محدودكننده است به همان ميزان نيز پديده    

ي منظـور از جنبـه  . هـاي مختلـف اسـت   هاي خاص، به لطـف پيـشرفت تكنولـوژي در زمينـه    مثل برخي فرهنگ 

اي از اگــر پــاره. هــاي مختلــف، در دسترســي بــه منــابع اســتســازي، تفــاوت انكارناپــذير فرهنــگمحــدوديت

ختصاصات همـان  ها از شناسايي جهاني برخوردار گردند، ساير نهادها و ا      اختصاصات و نهادهاي برخي فرهنگ    

هـاي بيگانـه، بـه جزئـي از         چرا كه برخي از عناصر فرهنگ     . روندها به فراموشي سپرده شده و از ياد مي        فرهنگ

گردند، اما برخي عناصر ديگر موميايي شده و به جـاي ايـن كـه بـه     زندگي افراد تبديل شده و در آن جذب مي    

.گردندهاي اذهان ميكارگرفته شوند راهي موزه

ها بـا هـم تـداخل و برخـورد دارنـد، امـا يـك             واقعيت است كه در جريان جهاني شدن فرهنگ        اين يك 

بلكـه در ايـن   . شـود تر اين است كه در اين تداخل و تعامل فرهنگي برابري و مساوات رعايت نميواقعيت عيني 

ه ويژگي جهاني نه   البت. هاي جهاني هستند  ها هستند، كه داراي ويژگي فرهنگ     فضا تنها معدودي از اين فرهنگ     

به اين معني كه جوهر و نمادهاي اين فرهنگ ذاتاً خود به خود جهاني و جهان شمول هستند و ابعاد اين فرهنگ 

اند، بلكه به اين معني جهاني هستند كه صاحبان اين فرهنـگ ـ بـه ويـژه صـاحبان      در بستري جهاني شكل گرفته
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امـا در طـرف ديگـر    . كنندرهنگ را در فرايندي جهاني وارد ميسياسي ـ با ابزارهايي كه دارند، نمودهاي اين ف 

چـون بعـد اجبـار و      . انـد هاي محدود شده و مورد فـشار قـرار گرفتـه          هاي جهان، فرهنگ  اكثريت ديگر فرهنگ  

تحكم آن چند فرهنگ جهاني، قوي و شديد است و تمايل به اسيميلاسيون فرهنگي و حتي ملي دارنـد، ديگـر                     

هـا و  هـاي تـلاش فرهنـگ   نابرابر توليد خود و معنايي هستند، كه احياء ناسيوناليسم از جنبـه    ها در تلاش    فرهنگ

.ي خود در فرايند جهاني هستندها براي حفظ و عرصههويت

هـاي  برخلاف اعصار گذشته كه تنها فرهنـگ      «: دارددر اين زمينه اظهار مي    ) F.H.Tenbrauck(تنبروك  

اكنون تحولات مدرن، از طريق حـضور   . شدندي خود با يكديگر درگير مي     ي مرزهاي جغرافياي  معدودي در لبه  

اند كه اعضاي آن ارتباط تنگاتنگ و متقابلي با يكـديگر  اي نمودهها را وارد شبكهو نفوذ جهاني تمامي فرهنگ   

).9(دارند 

. هانياحياي قوميت در عصر حاضر، واكنشي براي ابراز هويت است، ماهيت اين هويت محلي است نه ج         

سازي دو ناپذير بودن تحقق و برآوردهمشكلات زيادي در راه ايجاد يك هويت جهاني وجود دارد كه از امكان

-2 عـداوت و تـداوم زمـاني        -1: اين دو شرط عبارتند از    . شوندشرط اساسي براي موفقيت در اين راه ناشي مي        

زيرا هنگامي كه هويت ملي شديداً   . استشرط اول يك مورد خاص      . قايل شدن به تفاوت ميان خود و ديگران       

اي براي ايجاد همبستگي است، هويـت جهـاني هـيچ خـاطرات      ي مشترك به عنوان وسيله    متكي بر يك گذشته   

ملـت بـه   . مشتركي ندارد تا با تمسك به آن، ذهنيت و آگاهي لازم براي تشكيل يك گـروه را بـه وجـود آورد     

هـاي  شود، حـايز موجوديـت ابـدي نيـست، امـا داراي ريـشه       شر مي عنوان فضايي كه فرهنگ در آن توليد و منت        

» حـس هويـت   «ها مفسر دنيا و خالق معنا هستند، از ايـن رو افـراد را بـه نـوعي                   فرهنگ. عميقي در گذشته است   

و مبتنـي بـر   . دهنـد هـاي بعـدي را پوشـش مـي    آنها نتيجه فرايندهاي طولاني هـستند، كـه نـسل    . نمايندمجهز مي 

باشند كـه باعـث تـصور جامعـه بـه عنـوان موجـوديتي عـالي              اي مي  خاطرات مشترك و برگزيده    اي از مجموعه

.شوندمي

هاي مهم هويت ملي و فرهنگي است، اين متفاوت بودن وقتـي وجـود              از ديگران از جنبه   » متفاوت بودن «

نـي وجـود داشـته      شود، كه آنها و ديگرا    كند و از يك حالت ذهني صرف و معنايي، بالفعل مي          خارجي پيدا مي  

. رودهاي منفرد و يا به عنوان جايگزين آنها به كار مي          ي هويت جهاني تا حدي براي انكار هويت       فرضيه. باشند

يكي از نتايج جهاني شدن كه از برجستگي بيـشتري برخـوردار اسـت افـزايش ناگهـاني آگـاهي از موجوديـت                    

اكنون به بيگـانگي  » ديگري بودن «كنيم بلكه   درك مي اين بدان معنا نيست كه ما ديگران را بهتر          . ديگران است 

انـد، آنهـا ديگرانـي هـستند كـه تقريبـاً       برخي از اين بيگانگان آنقدر از مـا دور افتـاده  . شوددور افتاده اطلاق مي  
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هايي غيـر از  هاي ميان گروههاي ملي بر تفاوتهويت. ماهيتي تصنعي و مجازي دارند و هيچ تعاملي با ما ندارند          

در بـسياري مـوارد هويـت ملـي حـداقل      . كننـد هـاي بـزرگ يـا متوسـط تأكيـد مـي       هاي كوچك و گروه   هگرو

در هـر صـورت، پيـدايش    . نمايـد اش وجود دارد را برجسته مي هايي كه ميان يك ملت و جوامع همسايه       تفاوت

ن هـر دو  كـه تـاكنو  . حس اشتراك، همبستگي ميان ملل جهان، عنصر اصلي ظهور نهايي هويت جهـاني هـستند   

).10(رسند مورد ناممكن به نظر مي

مدرنيته، قبض يا بسط هويت ملي
اگـر چـه بـه طـور     . (ي منازعات روشنفكري اروپاي غربـي شـد      ي مدرن در قرن هفدهم وارد عرصه      واژه

وجه بارز و آشـكار معنـاي آن چيـزي         ). پراكنده و منفرد از قرن پانزدهم به اين طرف مورد استفاده قرار گرفت            

اي دل رايج يا جاري، مرسوم، متداول يا چيزي داراي خاستگاه و منشأ اخير و معاصر بود، ليكن بستر و زمينـه   معا

تر از معناي صرفاً فني تر و عميقتر، گستردهظهور و شهرت و اعتبار روز افزون آن بيانگر معنايي به مراتب وسيع           

ن و به تازگي خلـق شـدن كـه ناگهـان بـه صـورت       آن است، كيفيت يا حالتي دال بر واجد خاستگاه معاصر بود       

ايـن اهميـت و   . موضوعي مورد توجه شديد درآمد، و ظاهراً اهميت و اعتبار همه جانبه و بديعي پيدا كرده بـود              

ي جديـد يـا نـو در    شد كه اكنون، برخلاف قرون پيشين، از مقولـه هاي رو به نوخواهي ناشي مي  اعتبار از ارزش  

كرد، منكر هرگونه اقتدار و اعتبار براي گذشـته بـود، از تمايـل و آمـادگي بـراي      ايت ميبرابر قديم يا كهنه حم   

ابداع و نوآوري و رفتن به قلمروهايي كه تا پيش از آن احدي جرأت پاي گـذاردن بـراي قلمروهـا را حتـي بـه          

ورود پيروزمندانه و با ي ايده مدرن، درست از لحظه. كردي خود نيز راه نداده بود، حمايت و پشتيباني ميمخيله

ي ي كهن به مشابهريزي مجدد و طرح و بازتدوين پديدهي گفتمان عمومي، درصدد قالبشكوه خود به عرصه   

.فايده و از دور خارج شده، برآمدجرياني مهجور، منسوخ، بي

 Bernard(توان شارل پرولت و برنارد دوفوتنله ي مدرن در قرن هفدهم مياز جمله حاميان معروف ايده

de Fontenelle (هـا  آن. داشـتند اي را ابراز ميرا نام برد، كه در حمايت و طرفداري از مدرنيته نظرات شجاعانه

تـر، مفيـدتر از     ها به مراتـب، مهمتـر، حقيقـي       نو در تمام زمينه   : كردند اول براي طرفداري خود سه دليل ذكر مي      

. ي ابتكار و عملكرد عقل و مهـارت بـشر نامحـدود اسـت    وهتوانمندي استعداد، و ظرفيت و ق    : كهنه است و دوم   

مدرنيتـه را در بهتـرين حالـت    . اي رو به بالا و رو  به پيش استوقفهسوم، اين كه تاريخ بشر همواره گامهاي بي     

-1917(از نظـر اميـل دوركـيم        . توان عصري توصيف كرد كه ويژگي شـاخص آن تحـولات دائمـي اسـت              مي

وار، بـه همبـستگي   سوي، مدرنيته عبارتست از حركت از همبستگي مكانيكي يا ماشـين        جامعه شناس فران  ) 1858

اي است، كـه در واقـع كليـد جامعـه شـناختي مـدرن بـه شـمار         ارگانيك يا اندامورا كه پيامد تقسيم كار فزاينده   

ت از پيونـدهاي    ي حرك شناس آلماني، مدرنيته به مثابه    جامعه) 1936-1855(از ديدگاه فرديناند تونيس     . رودمي
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به سمت تفرد يا فرديت ناپيدا و گمنام جامعـه          ) community/Gemeinschaft(بين شخصي موجود در جماعت      

)Gesellschaft/Society ( وبر مدرنيته را فرايند تعميم يافته و همگاني عقلانـي  در حاليكه ماكس  . گرددتلقي مي

و رهــايي از توهمــات ) disen chantment(دايــي و فراينــد افــسون ز) rationality(شــدن و حــصول عقلانيــت 

شناس آلماني عقيده دارد كـه مدرنيتـه        فيلسوف و جامعه  ) 1858-1914(از سوي ديگر، گئورگ زيمل      . داندمي

در ديـدگاه كـارل مـاركس    . كنـد ي فرهنگ مدرن است كه در پول و با پول تجسم  پيدا مـي    شكل عينيت يافته  

از اجتمـاعي و متفكـر سياسـي انقلابـي، مدرنيتـه همـراه بـا احيـاء مـداوم و                     پـرد فيلسوف، نظريـه  ) 1883-1818(

ي پويـايي بـراي انباشـت سـرمايه         ها به سمت تغيير و تحول، در واقع نتيجـه         ها و محرك  بازآفريني مستمر انگيزه  

).11(شود محسوب مي

قطاع از گذشته و ورود به ي مدرنيته بيانگر تازگي، بداعت و نو بودن زمان حال، به عنوان گست يا انايده

مدرنيته طي ساليان متمادي خـصوصيات  . ي سريعاً در حال ظهور و در همين حال نامطمئن و ناپايدار است آينده

ي تعريفي دقيق، واحد، جامع و در عين حال، مـورد اتفـاق نظـر همـه از آن،      و كيفياتي پيدا كرده است كه ارائه      

ي ساختار آگاهي زمان حال     توان به مثابه  رنيته را در بهترين شكل آن مي      تقريباً غيرممكن است؛ با وجود اين مد      

اي است كه نسبت به تاريخمندي خود اشعار و آگاهي دارد، مدرنيته عصر يا دوره. تاريخي، تلقي و درك نمود

صـيل  ي ديگر به جايگاه كليت يا جهان شـمولي واقعـي و ا  مدرنيته يا تمدن مدرن بيش از هر تمدن شناخته شده     

شكل مدرن زندگي ظاهراً    . مدرنيته در شرف تبديل به نخستين تمدن جهاني در تاريخ است          . نزديك شده است  

.بيندهيچ رقيب جدي در ميان اشكالي كه سبب جابجايي و جايگزيني آنها شده است در برابر خود نمي

هاي نهادهـاي مـدرن، بـه    گيترين ويژ اي ذاتاً جهاني است و اين قضيه در برخي از بنيادي          مدرنيت پديده 

تـوان بـه عنـوان تـشديد     جهاني شدن را مـي . اين نهادها آشكار است) 14(و بازانديشي   ) 13(ويژه از جاكندگي    

هـاي مكـاني دور از هـم را چنـان بـه هـم پيونـد        همان روابطي كه موقعيت . روابط اجتماعي جهاني تعريف كرد    

گيـرد و   ي ديگري كه كيلومترها با آن فاصله دارند شكل مي         دهد كه هر رويداد محلي تحت تأثير رويدادها       مي

برعكس اين يك فراگرد ديالكتيكي است، زيرا ممكن است چنين رخدادهاي محلي در جهت معكـوس همـان      

دگرگوني عملي به عنوان بسط جنبي روابط اجتمـاعي      . بخشيده حركت كنند  روابط دور دستي كه به آن شكل        

توان در هاي فراواني كه مييكي از نمونه. آيدي از فراگرد جهاني شدن به شمار ميي زمان و مكان بخشدر پهنه

تحـول روابـط اجتمـاعي    . هاي محلي در اروپا و جاهاي ديگـر اسـت   باره به دست داد، پيدايش مليت گرايي      اين

ارتبـاط  ) هـا لـت و يا برخي دو(هاي ملي گرايانه را كه با دولتهاي احساس مليتجهاني شايد كه برخي از جنبه    

در شـرايط   . تري گردد ي محلي گرايانهولي ممكن است علت تشديد احساسات مليت      . دارند، كاهش داده باشد   
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تشديد جهاني شدن، دولت ملي براي مسايل بزرگ زندگي، بسيار كوچـك و بـراي مـسايل كوچـك زنـدگي                

اي بـسط   ز يك فراگـرد بـه گونـه       در همين حين كه روابط اجتماعي به عنوان بخشي ا         . بسيار بزرگ گشته است   

).15(شود اي پديدار مييابد، فشارهايي براي خودمختاري محلي و هويت فرهنگي منطقهمي

عنـوان كـرده اسـت،    ) Geork zemell(به نقل از گئورك زيمـل  ) zygmont Bauman(زيگموند باومن 

ي محصول فرهنگـي جمعـي و ويژگـي         ي مدرن فقدان هماهنگي و ارتباط بين تمدن به مثابه         ويژگي بارز تجربه  

بارز دستاوردهاي فرهنگي است كه افراد قادر به تلفيق و تركيب آنها با هم و استفاده از آنها بـه عنـوان مـصالح                   

تر از ظرفيت   مجموع كلي محصولات فرهنگي به مراتب فراتر و گسترده        . ساختماني در بناي هويت خود هستند     

).16(جذب افراد است 

ي زماني ديگر به  اي جديد، پس در چنين حالتي يك دوره       شود، يعني دوره  درنيته بحث مي  وقتي كه از م   

ي زماني موسـوم  ناميم، اين دورهاي كه ما مدرنيته را نسبت به آن جديد، نو و تازه مي       دوره. شودذهن متبادر مي  

.به سنت است

 تــوالي زمــاني، از بــارزترين برخــي از متفكــران معتقدنــد ايــستادگي و مونتــاژ بــدون تــصرف در آن، در

چنـين بـه دسـت دادن تعـاريف        هاي مدرنيته و هـم    در اين بحث با برشمردن برخي ويژگي      . ي آن است  مشخصه

اما چون در چارچوب كلي بحث مـا        . شودمتفاوتي از آن، تا حدودي مفهوم زماني و معنايي سنت، مشخص مي           

ما هم در اين پروسه، وارد شدن كشورهاي غيرغربي كه جهاني شدن مدرنيته و هويت ملي است، و بحث اصلي 

) Traditionality(هاي انها عنوان سنتي و عمدتاً توسعه نايافته به آن است، در صورتي كه به اين كشورها و ملت

شود و مدرنيته در پي محو و حذف مظاهر سنت است، پس لازم است به عنوان طرف مقابل مدرنيته و اطلاق مي

ي مدرنتيه، به نسبت نيز كمـي بيـشتر   ها به سنتي بودن، در روبرو شدن با پديده    بودن ديگر ملت  چنين متصف   هم

آنتوني گيدنز بـا مـشخص كـردن سـه انقطـاع در مدرنيتـه، تفـاوت عـصر مـدرن و سـنتي را چنـين             . تحليل شود 

:شماردبرمي

 عـصر مدرنيتـه را بـه        توان دخيل دانست، يكي شتاب دگرگوني است كه       سه ويژگي را در اين زمينه مي      «

هاي ديگـر ماقبـل مـدرن پويـاتر     ي چشمگيري از نظامهاي سنتي ممكن است به گونهتمدن. آوردحركت درمي 

بوده باشد، اما شتاب دگرگوني در شرايط مدرنيت بسيار تندتر است شايد اين امر از جهـت تكنولـوژي از همـه      

ي انقطاع ديگر همانا پهنـه . نيز تحت تأثير قرار داده استباشد، اما همين شتاب قلمروهايي ديگر را      آشكارتر مي 

هـاي دگرگـوني اجتمـاعي    انـد، مـوج  دگرگوني است از آنجا كه مناطق گوناگون جهان با يكديگر مرتبط شده        

برخي از . ويژگي سوم به ماهيت ذاتي نهادهاي مدرن ارتباط دارد. اندوبيش سراسر سطح زمين را درنورديدهكم
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ماننـد نظـام سياسـي    . خورنـد ماعي مدرن، در دوران تاريخي پيشين به هيچ روي بـه چـشم نمـي    هاي اجت صورت

دولت ملي، وابستگي همه جايي توليد به منابع نيروي غيرجاندار يـا كـالايي شـدن كامـل محـصولات و نيـروي          

).17(كار

ام است و نهادهـا  هاي سنتي، گذشته مورد احتردر فرهنگ . تضاد با سنت، جزو ذاتي مفهوم مدرنيته است       

هـاي تلفيـق   بخشند، سنت يكي از شـيوه     گيرند و قوام مي   ها را دربر مي   ارزش دارند، به خاطر آن كه تجربه نسل       

ي برخورد بـا زمـان و مكـان    سنت وسيله. نظارت بازانديشاندي كنش با سازماندهي مكاني ـ زماني اجتماع است 

ي تداوم دهد و اين رشتهداوم گذشته، حال و آينده جاي ميي تي خاص را در رشتهاست و هر فعاليت يا تجربه

هـايي  سنت در برابر دگرگوني در زمينـه . گيردنيز به نوبه خود با عملكردهاي اجتماعي تكرار شونده ساختار مي      

ي انـدكي در آنهـا وجـود داشـته باشـند و دگرگـوني نتوانـد صـورت                   كه نشانگرهاي زماني و مكاني جداگانـه      

.كنداكند، چندان مقاومت نميمعناداري پيد

هـايي از مراسـم و   نخـست آن كـه سـنت بيـانگر شـكل          . عناصر مهم بسياري در سنت رفتاري وجود دارد       

حقيقت سنت با انواع ديگر رفتارها، مانند . باشدميي سنت هستهدر واقع  اين ها و رفتارهاي تشريفاتي استآيين

شركت كردن در سـنت مـا را   . ، متفاوت استباشدميراسي مربوط رفتاري كه به علم فهم عقلاني دنيا، يا دموك    

دهيم آيا در دنياي علمـي  چه انجام ميدهيم و اينكه آن   كند كه آيا چه انجام مي     درگير اين پرسش شناختي نمي    

دوم آن كه سنت تا حد زيادي جمعي است سنتي وجود ندارد كه الگوهاي رفتاري آن كاملاً فردي . معتبر است 

هاي تكراري و باز انجام تشريفات و انجـام دادن  سنت اساساً جمعي و اجتماعي است و با ارتباط بين آيين       . باشد

هـا هميـشه نگهبـان    سوم آن كه سنت. كنندگيرد، كه بدين نحو آن سنت را تعريف مي       ها صورت مي  جمعي آن 

هـا بـه حقيقـت      ها يا كاهن   كشيش نگهبانان مانند .  اما نگهبانان با متخصصان تفاوت دارند      ]نه متخصص [هستند،  

نقش اصلي نگهبانان سنت اين است كه آنها رازدار اطلاعاتي هـستند كـه افـراد       . هاي سنتي دسترسي دارند   آيين

هايي هـستند كـه بـه اعتقـاد عامـه اطلاعـات مخـصوصي               هاي فراگير، هميشه گروه   عام فاقد آنند در بيشتر سنت     

اين مسأله با متخصص تفاوت دارد، چون تخصص در اصـل در         .  دارند ها و تشريفات، يعني سنت    ي آيين درباره

ي مدرن نگهبانان سنت محوريـت كمتـري دارنـد و متخصـصان قـشر عـام جامعـه            در جامعه . دسترس همه است  

شـود كـشمكش و خـشونتي كـه بنيـادگرايي      مي) Fundmentalism(چون امروز سنت سبب بنيادگرايي     . هستند

و در اين جاست كه مرز بين نگهبانان و متخصـصان مـشخص   . تي سنت ارتباط دارددرگير آن است، با شكل ذا    

.گرددمي

اي بنيادگرايي امروزه است كه عنصري هيجاني و احساسي است و        چهارمين عنصر سنت مربوط به تجربه     
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ر كـنم تـشريفات بـدون ايـن عنـص       من فكر نمـي   . مانند يك درگيري هيجاني با آيين و مراسم سنتي همراه است          

پذير باشد، اين مسأله به نشستن در كتابخانه و خواندن كتاب و تلاش براي به دست آوردن دانش           احساس انجام 

سنت تسلطي به همراه دارد كه بـه صـورت عرضـي بـا هويـت اشـخاص          . بيشتر در علوم اجتماعي شباهتي ندارد     

تر حتي با احساس خود در هاي سنتياين مسأله به ويژه در فرهنگ. گيرددرگير است و هيجانات در آن قرار مي

شـود  از طريق عناصر تشريفات و آيين سـنت تعريـف مـي           » احساس خود «ها  ارتباط است، چون در اين فرهنگ     

)18.(

ي حيات گذاشتند، به نحو غيرمترقبه مـا را از تمـام انـواع نظـم          هاي زيستي كه با مدرنيته پا به عرصه       شيوه

ها و تحولات مضمر در مدرنيته هم به لحاظ بـرون گـستري  و هـم بـه         رگونيدگ. انداجتماعي سنتي دور ساخته   

.هاي پيشين هستندتر از اكثر انواع خصوصيات متحول دورانلحاظ درون گستري  خود به مراتب عميق

ها در خدمت ايجاد و تثبيت شكلي يـا اشـكالي از ارتبـاط متقابـل                در سطح برون گستري، اين دگرگوني     

در ســطوح درون گــستري، . ســازنداور جهــاني را مــينــي پهي عظــيم و گــستردهكــه عرصــهاجتمــاعي بودنــد 

هاي هستي يا ترين ويژگيترين و شخصيهاي مذكور در خدمت اصلاح و تعديل برخي از خصوصيدگرگوني

 يـك  و هيچ. ها و استمرارهايي بين سنتي و مدرن وجود دارد مسلماً پيوستگي . اندي ما عمل كرده   حيات روزمره 

هاي خود دور نشده و به طور قطع و كامـل از محتـوا و مـضمون خـود تهـي                    ها و پيرايه  از اين دو كاملاً از آرايه     

).19(اند اند، ضمن آنها كه ارتباط خود را نيز حفظ كردهنشده

يعني تحركـي كـه منجـر بـه        . شناسندمدرنيته را اكثراً با ويژگي تغيير، تحول و زايش عمومي يا افقي، مي            

كـشد كـه ممكـن اسـت،     اي از هنجارهاي رفتاري و حتي فكري را پيش ميمجموعه. شودتغيير در جهتي نو مي 

هــا و در ايــن حالــت، انفكــاك و جداســازي لايــه. ي مــصرفي و متــابعتي آن مــشخص و محــدود باشــدحــوزه

تبع اين حالت، هاي فكري آنها مشخص است، كه درون آيي از اين واحدها چندان آسان نيست و به                 چارچوب

دارد، در اما سنت به دليل احترامي كه به گذشته با حالتي جزمي مي       . واحد خروجي نيز محدود و مشخص است      

شـود كـه سـير    فضاي جديد جهاني شده كه تغيير و عوض شدن ويژگي بارز آن است با دگرگـوني روبـرو مـي     

ي اين عـصر نيـز بـر    كشورهاي توسعه نيافتهآيا سير . ها دارندنشيني سنت جوامع مدرن امروزي حكايت از عقب     

همين منوال خواهد بود؟

گيرينتيجه
اين . شان، يعني انسانيت محفوظ استترين ويژگيها در هر ظرف زماني و مكاني قرار گيرند اصلي       انسان

هـا را  ها و اختلافاتي با هم هستند، كه اين ويژگي مـشترك انـسان  هاي زماني و مكاني حتماً داراي تفاوت      ظرف

بـه معنـي   (ي تغيير بنابه نوع ظرف زمان و مكان و هم چنين بسترهاي معنـوي    نوع و درجه  . كندوادار به تغيير مي   
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در ظروف مكاني متعدد و متفاوتي قرار داريم و از لحاظ           ) هاانسان(اكنون ما نيز    . متفاوت خواهد بود  ) غيرمادي

ي با واقع شدن يا روبرو شدن با پديده.  ظروف متفاوتي هستيمبندي با معيار گذشته در زماني نيز بر اساس تقسيم    

بحث مـا  . هاي انساني نيز درصدد تغيير هستند    جهاني شدن، هم ظرفِ مكاني و هم ظرفِ زماني متفاوت ويژگي          

.در مورد تغيير چه مثبت چه منفي ـ هويت ملي در اين وضعيت جديد است

حـال بـا درنظرگـرفتن      . اي ديگـر نيـز بـرعكس      د و عـده   متفكريني معتقد به تغييري به سوي حـذف بودن ـ        

وقتـي از ديـد يـك انـسان غربـي بـه       . تغييرات و تأثيرات چند ساحتي، بايد منتظر پيامدهاي چند ساحتي نيز بـود   

ي هويت ملي در اين فضا بنگريم، به دليل تعريف و مصداق منفعت او در سطح جهاني                 ي جهاني و مسئله   پديده

چرا كه . سطح، مرزها چه انساني و چه مادي ممكن است براي او نامرئي و غير ملموس باشد       و تأمين آن در اين      

خودي ملـي، فرهنگـي، اقتـصادي و ايـن حـالتي اسـت كـه                . بيندهاي متفاوت ديگري فقط خود را مي      در حوزه 

ديگـر نيـز   اما در وضعيت متفـاوت  . توانيم آن را جهاني شدن عمقي و پيش رونده در سطحي گسترده بناميم           مي

وقتي انسان اين حوزه كسب منفعت و بقاء وجودي خود به عنوان انـسان              . ها فرق خواهد كرد   ها و تعريف  نگاره

ي انـسان  هاي غيرجهان مـدرن بـه مثابـه   اگر ملت. ي دوم را انتخاب خواهد كردرا در متفاوت بودن بداند گزينه 

 بلكه يك نوع استعمار پست مدرنيستي اسـت، كـه بـا           كنندمدرن فقط تظاهر كنند، نه تنها منفعتي را كسب نمي         

اي جهان شمول دارند، البته آن ديدگاهي كه ي آن در قالب پديدهي عقلانيت، سعي در ارائهنقد منفعت جويانه  

در مورد اعضاي ملل غربي به دست داديم بيشتر مربوط به كساني است كه اراده معطوف به قدرت سياسي نظام            

.ي آنها معطوف به كسب منفعت با كمك اين پشتوانه استدهحاكم دارند و ارا

ها و برخوردها، حالتي يكسان و اي براي تمايز و انفكاك با نوع ديدگاهپس هويت ملي به عنوان مشخصه

هاي اجتماعي ي بازسازي مجدد سازمانهويت ملي در جوامع سنتي به دليل كاركردي كه در زمينه. مشابه ندارد

شود و در جوامع مدرن نيز به دليل كـاركردي كـه بـراي پاسـخ بـه       به حفظ ساختار اين جوامع مي دارد، و منجر  

تر به آنها پرداختـه شـده اسـت، در          سالار دارد و ساير كاركردهاي ديگري كه پيش       يابي در جوامع ديوان   هويت

نداشته دربر به شكل عمقي شود و مدرنيته نيز اين تحكم و اجبار را فرايند جهاني شدن به طور كامل حذف نمي

.شده است) هويت ملي(است بلكه منجر به تغيير رويه و رفتار در اين چارچوبه 
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